
 

 

 

 

 

 کارکردِ عروضیِ رديف در شعر فارسی

 

 ∗مجید منصوری

 

 چکيده

هاا باا    گون با قوافي متعدد و سازگار سااتتن  نن  ها و كلمات گونه ترين كاركردهای رديف كه انطباق واژه ترين و مهم يكي از اصلي

بخشاد،   ای نزادی باه واژ  قافیاه ماي    در اين كااركرد، ردياف لاابااو گوناه    . برتي بحور است، تا كنون تحلیل و بررسي نشده است

بار  . تواند حركت كندای كه به سبب  نن، كلمة قافیه در سراسر  زنجیر  موسیقايي  مصرع دوم و حتي تا نزديك به صدر  نن مي نزادی

شوند تاا   ه ميتوانند به كار روند، به جلو راند هايي كه از احاظ وزن عروضي به عنوان قافیه در بحری تاص نمي همین اساس، واژه

در بحر متقارب ماممن سااام   « ...، جوان، وجهان، روان»ر گیرند؛ كلماتي چون در جايگاهي كه منطبق با عروض مصراع هستند، قرا

« ی»به همین سبب است كه با نوردن ياك  . توانند قرار گیرند در جايگاه قافیه نمي( بدون رديف يا حروف وصل و تروج و نايره)

باا نگااهي اجماااي باه ن اار      . ها در جايگاه قافیه در اين بحر استفاده كرد توان از اين واژه ن در پس اين كلمات، ميو اممال ن« را»يا 

تاوجهي از اشاعار، ردياف باه منزااة اهرماي اسات كاه          توان دريافت كه در شمار قابل های نخستین شعر فارسي، مي شاعران دوره

در اين تحقیق، به بررسي اجمااي همین كاركرد مهام  . ها را با برتي بحور سازگار كندنورد تا نن های قافیه را به حركت در مي واژه

ها وجود نداشته، بارای   های كوتاه كه نیازی نیز به قوافي بسیار در نن و اساسي  رديف پرداتته و نشان داده شده است حتي در لزل

 .استسازگاری كلمات قافیة جديد با بحور متفاوت از رديف استفاده شده 

 رديف، قافیه، وزن شعر، كاركرد عروضي، حاجب :هاکليدواژه

 

 مقدمه. 1

. ای انجاام گرفتاه اسات    مراتب گسترده تحقیقات به« رديف»های شعر فارسي، يعني  فردترين ويژگي امروزه دربار  يكي از منحصربه

ستوری و گااه موسایقايي  ردياف در دياوان     های صوری و نماری و د ساتتار اصلي و يكسان نزديك به همة اين تحقیقات را جنبه

به ديگر سخن، در اين دست مطااعات، لااباو به اين موضوع پرداتته شاده كاه ردياف در    . شاعر يا شاعران تاص، شكل داده است

ناه  مشخص شده و قس علي هذا كه نمو... های فعلي و اسمي و  ديوان فلان شاعر بسامد نسبتاو بالايي دارد و بعد هم درصد رديف

اابته اكمار هماین تحقیقاات    (. 2831محسني، : ک.ر) رديف و موسیقي شعرو ممل اعلای اين دست تحقیقات، كتابي است با عنوان 

در اينجا لازم اسات  . شكل گرفته است صور تیال در شعر فارسيو  موسیقي شعرهای نیز بر پاية نظريات شفیعي كدكني در كتاب
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« ويژگي  شعر ايراناي : رديف»، فصلي با عنوان موسیقي شعردر كتاب . اين دو كتاب بیان كنیمكه تلاصة نرای شفیعي كدكني را در 

شفیعي كادكني در اداماه، علات    . بحث شده است... تدوين شده و پیرامون تعريف رديف و سابقة نن در شعر عربي و انگلیسي و 

نخست از نظر موسایقايي كاه در   : است دو بُعد به نن پرداتته و از توجه ايرانیان به رديف را از احاظ ساتتمان طبیعي زبان دانسته

توان هجای پاياني را امتداد داد و به عبارت ديگر، موسیقي قافیه زبان فارسي به عكس زبان عربي اعِراب پاياني وجود ندارد و نمي

های فعلي و تصوصاو افعاال  طريق رديف شناتتي كه وجود افعال ربطي در پايان جملات فارسي از دوم از نظر زبان 2را اشباع كرد؛

: ک.ر)اناد  های رديف پرداتته و ضمناو به سیر تحول رديف نیز اشاره كردهايشان در ادامه نیز به سودها و زيان. شودربطي نسان مي

صاور  به تاث یر ردياف در ايجااد     صور تیال در شعر فارسيشفیعي كدكني همچنین در كتاب (. 212-218: 2831شفیعي كدكني، 

 (.188-112: 2813شفیعي كدكني، : ک.ر)تیال پرداتته است 

. از دلايل اصلي  پیدايش و تكوين رديف در شعر فارسي، كاركردِ عروضي نن است كه تا كنون كمتر به نن پرداتته شاده اسات  

ه اين ويژگي  ردياف داشاته   مطلبي را دريافته كه به احتمال ضعیف، صاحب كتاب مذكور، نظری ب اابانلُصننگارنده تنها در كتاب 

؛ باه نقال   1: 2131بهادر، )« رسدو از رهگذر رديف است كه وزن شعر فارسي به انواع و اقسامي كه حد و حصر ندارد، مي». است

رديف را چه تناسبي است باا باه وجاود    . رسددر بدو امر، اين سخن، قدری لیرمعقول به نظر مي(. 282: 2831از شفیعي كدكني، 

همین كاركرد عروضي  رديف و سازگار كردن كلماات قاوافي دارای    بهادرواع و اقسام وزن شعر؟ امّا ممكن است مقصود نوردن  ان

در اين تحقیق تلاش گرديده با رويكردی جديد به رديف، يكاي ديگار از دلايال ورود و     !هجاهای تاص، با بحور گوناگون باشد

اابته بايد يادنور شويم كه در اين سطرها همچنین تا حد امكان از پرداتتن . ودرواج و گستردگي رديف در شعر فارسي، نمايانده ش

 .ای در باب رديف، پرهیز شده استهای تكراری و كلیشهبه نكته

 حدود رديف. 1.1

های هر تورد، تشتت نظرها و تعريفننچه پس از مطااعة نظر متقدمان و متثتران در تصوص رديف و تعريف نن به چشم مي

شمس قیس، تعريف رديف و وجوه تمايز نن با تعاريفي كاه منظاور نظار     اامعجم هايي همانند در كتاب. نده در اين باره استنويس

ای باشاد مساتقل    ردياف قافیات كلماه   »: ، رديف چنین تعريف شده استاامعجمدر . معاصران است، تا حدّ بسیاری متفاوت است

نيذ بر وجهي كه شعر را در وزن و معني بدان حاجت باشد و به همان معني در نتار   منفصل از قافیت كي بعد از اتمام نن در افظ

 (.153: 2812رازی، )« جملة ابیات متكرر شود

اينكه رديف حتمااو باياد منفصال    . بر چه اساسي اين قواعد را برای رديف به دست داده است اامعجم معلوم نیست كه صاحب

شناساان  هماان دوره از   به همین سبب اسات كاه عاروض   . گیرد، چندان معقولانه نیستباشد و كلمات و حروف متصل را در بر ن

ها را وصل و تروج و مزيده و نايره اند و ننجمله شمس قیس، كلمات و حروف متصل به روَی را چیز ديگری جز رديف دانسته

ف همزه به روَی اضاافه كنایم، ردياف نیسات و     را با حذ« است»در همین مورد بحث زيادی مطرح است كه اگر مملاو . اندنام نهاده

اما اينكه شامس قایس گفتاه    ! نيدنن را بعد از روی بیاوريم، رديف به حساب مي وصل و تروج است؛ اما اگر با لیر حذف همزه

ن در درون تواشعر بايد در وزن و معني محتاج به رديف باشد نیز بسیار بديهي است؛ زيرا در لیر اين صورت، اصلاو رديف را نمي

ها به يك معني نباشند، هاست؛ زيرا اگر رديفمعني بودن تمام رديفنكتة مهمي كه شمس قیس به نن اشاره كرده هم. شعر گنجاند

هاای  اابته در شعر شاعراني همانند حافظ، در مواردی اين فقره رعايت نشده و همین امر بر زيبايي ردياف . نيندقافیه به حساب مي

و اواي نن كه هر چاه بعاد از   »: رعايت نن را لازم ندانسته است معیارالاشعارای كه تواجه نصیر در ه است، نكتهشعر حافظ افزود

روی و وصل نيد جمله از حساب رديف شمرند و همچنین حرف وصل را چون متحرک شود از حساب رديف شمرند و ردياف  

دارناد و نن حروفاي باشاد ياا      اند و به كاار ماي   گويان فراگرفته در اصل تاص بوده به زبان پارسي و متثتران شعر عرب از پارسي

كلماتي كه بعد از روی موصول يا لیرموصول مكرر شود در همه قوافي و اعتبار در روی تكرار اافاظ اسات و باه معناي اعتبااری     
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 1(.15: 2818تواجه نصیراادين طوسي، )« نیست

نرا، بیشتر دربار  تعیین بنابراين، اتتلاف . شودديده مي اامعجمحدود رديف با  نظرهايي دربار  نیز اتتلاف ارالاشعاریمعاابته در 

مردّف شعری را گويند كاه دارای  ». اندهايي نیز هرچه را بعد از حرف روی نمده باشد، رديف دانستهدر كتاب. حدود رديف است

نرنمايي شاعران و امتحان قدرت طبا  ايشاان را   ای باشد يا بیشتر كه پس از حرف روی مكرر شود و ه رديف باشد و رديف كلمه

مفرد يا مرك اب كاه دارای ياك ياا چناد مقطا         2گاهي رديف از يك پسوند»(. 821: 2811گركاني، )« میزاني بهتر از رديف نیست

بار لاحقاة    را« وصال »اند؛ مملاو  قدمای عروضیان هر يك از اجزای رديف را به نام تاصّي توانده... شود جداگانه است تشكیل مي

، ترجماة  دائر اامعاارف اسالام  )« ...اناد  را بر چهارمي اطلاق كارده « نايره»را بر سومي و « مزيد»را بر دومي و « تروج»نخستین و 

 (.211: 2831، شفیعي كدكنيبه نقل از / 22عربي، 

باه حسااب ردياف     اامعاارف ر دائا اابته ننچاه نويساندگان   »: اندشفیعي كدكني پس از نقل اين سخنان، در نقد نن چنین نوشته

اند، در حقیقت، همان حروف قافیه اسات و پیداسات كاه قافیاه     اند و از قول عروضیان نن را مزيد و تروج و نايره نام نهاده نورده

اصالي قافیاه كاه روی باشاد تكارار      گرچه از اين نظر كه نن حاروف پاس از حاروف    . چیزی است جدا از روَی به معني مستقل

ااوصف، ايشاان در قسامت تحلیال بحاثِ     م (. 211: 2831شفیعي كدكني، )« نيندقیقت نوعي رديف به حساب ميشوند، در ح مي

را نیاز در محادود  ردياف وارد    « وصل و تروج و مزيد و ناايره »رديف و همچنین نمارهای قسمت رديف در اين كتاب، حروف 

گوني كاملي است كه رديف، هم»: برای رديف بیان داشته استشناس اين تعريف را محمد حق در بین معاصران، علي. دانسته است

هاای صاوتي، صارفي، نحاوی و معناايي      با توااي يكسان و با نقاش ( واژه، گروه، بند يا جمله)از تكرار يك عنصر دستوری يگانه 

اابتاه در ايان تعرياف    (. 11: 2812شاناس،  حاق )« نياد يكسان در پايان مصاري  يا ابیات يك شعر و بعاد از واژ  قافیاه پدياد ماي    

های صرفي و نحوی و معنايي برای رديف نمده است كه با ننچه در اشعار شاعران متقدم و نیز معاصار  شناس نیز رعايت نقش حق

نقاش نحاوی و   »از نظر . همان ساتتار صرفي باشد« نقش صرفي»شناس از رسد مقصود حقبه نظر مي. شود، منافات داردديده مي

تواند در باب رديف در ممنوی مصداق داشاته باشاد؛ زيارا اگار     است اين است كه لااب اين قواعد و قوانین مي ننچه مهم« معنايي

ها در ممنوی از نظر نگارش يكسان باشند و از نظری ساتتار صرفي و يا معنايي متعدد باشند، قافیه محساوب  كلمات پاياني مصراع

 :وینظیر اين بیت مشهور از ممن. شوند و نه رديفمي

 نتشساات اياان بانااو نااای و نیساات باااد   

 

 هاار كااه اياان نتااااش ناادارد نیساات باااد    

 (8: 2818مواوی، )                              
 

بارای روشان   . اناد اما همین اصل را در مواقعي كه قااب شعر لزل يا قصیده است، شاعران بزرگي همانند حافظ رعايت نكارده 

« گفت با ما منشاین كاز تاو سالامت برتاسات     / دل و دينم شد و دابر به ملامت برتاست»شدن موضوع، حافظ در لزل به مطل  

اگار بخاواهیم در   . اسات ... شروع كرد، از میان رفت، انجامید، بلند شاد، باه پاا تاسات و     : ها به معنيرديف(. 21: 2831حافظ، )

اند، حكام كنایم،   و جديد به تعريف رديف پرداتتهمواردی كه اندک نیز نیستند، بر اساس موازين و معیارهای كساني كه در قديم 

هاای جدياد   هاا را ردياف  توريم و راهي نیست جز اينكه يا اين قوافي را داتل در داير  قافیه بدانیم ياا اينكاه نن   به مشكل بر مي

ر پاياان ايان بخاش باياد     د. ها را نیز در بر گیرديافته قلمداد كنیم و تعريفي برای رديف به دست بدهیم كه اين گونه رديف تحول 

گیرناد و افعاال ربطاي     اایه يا مفعاول را ماي   ها و نیز ضماير پیوسته به اسم كه نقش مضافهای بعد از فعليادنوری كنیم كه شناسه

وانناد  تهاا ماي  ها رديف اطلاق كنیم، اندک تفاوتي با ساير رديفها، اگر بعد از قافیه تكرار شوند، حتي اگر به ننپیوسته و اممال نن

 !داشته باشند و شايد بتوان گفت كه مقصود قدما از حروف وصل و تروج و نايره، متمايز كردن اين نكته بوده باشد

 

                                                 
1  Suffix 
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 !رديف، صنعت شعري؟. 2. 1

نماده  نكتة مهم ديگری كه در باب رديف وجود دارد، اين است كه احتمالاو رديف از نظر متقدمان، صنعت شعری به حساب مي

 :ضي ضمن برشمردن صناعات اين بیت مشهور رودكينظامي عرو! است

 نفاااارين و ماااادح سااااود نيااااد همااااي
 

 گاار بااه گاان  انااادر زيااان نيااد هماااي      
 

كاوب  مرحوم زرّيان (. 51: 2811نظامي عروضي، : ک.ر) مردّف بودن نن را نیز جزو محاسن ادبي و صناعات بیت دانسته است 

بادان محتااج،    وزن و معنيیز رديف را كه از ملحقات قافیه است و شعر در ن»: معتقد است چهارمقااهدر باب  اين سخنان نويسند  

نیز در بااب نياین    نامه قابوساما در (. 122 -2/122: 2831كوب،  زرين) «در شمار محسنات كلام نوردن، تااي از مسامحتي نیست

با صاناعتي باه رسام شاعرا چاون      »و رسم شاعری، مردّف به منزاة صنعت نمده و شايد نوعي صنعت اعنات محسوب بوده است، 

ها، رشاید  علاوه بر همة اين(. 233: 2813عنصراامعااي كیكاووس، )« ...مردّف و مزدوج و موازنه و ... مجانس و مطابق و متضادّ و

ای باشد يا بیشتر كي بعد از حروف روی نياد در شاعر    و رديف كلمه». وطواط نیز مردّف را صنعت شعری به حساب نورده است

نیز ردياف   الأشعار الأفكار في صناي  بداي واعظ كاشفي در كتاب (. 13: 2811وطواط، )« سي و اين را اهل صنعت مُرَدَف توانندپار

در صنعت شعر، رديف نن است كه حرفي از حروف ضمیر و يا يك كلمه و يا بیش از نن، بعاد از  »: را صنعت شعری دانسته است

در شاعر زيار از   (. 15: 2813واعاظ كاشافي سابزواری،    )« ف از نن گويند كاه بعاد از قافیاه نياد    اتمام قافیه نورده شود و اين ردي

ف باودن شاعر تاود را چنادان جاااب      ، شااعر مارد  «را»با رديف ( نیمة دوم قرن چهارم هجری)ابوااحسن علي بن محمد اوكری 

 :دانسته كه به نن چنین اشاره كرده است مي

 ساااااقي بااااده نن گلگااااون قرقااااف را  

 امیاااااار ناااوح ب ااان منصاااور    نزدياااك

 

 نايافتااااااه از نتاااش گاااااااااز تاااف را   

 باار كوشااك باار اياان شعاااار مااردّف را    

 (111، 2ج: 2831صفا، )                        
 

كه تا به حال به همین نكتة مهم كمتر توجه شده، بايد دانست كه شااعران و منتقادان قاديم، ردياف را ناوعي از      بنابراين، چنان

كند كاه  ای مهم است از زنجیر  تكوين رديف در شعر فارسي و اين نكته را ااقا مياند و همین امر حلقهدانستهعری ميصناعات ش

شده است كه بعدها همین تفنن و صنعت شااعرانه  های نخستین شعر فارسي، تفنن شاعرانه دانسته مينوردن رديف در اشعار دوره

ناديده گرفتن همین موارد دربار  رديف در شعر فارساي، باعاث   . ناپذير شعر فارسي شدهای جدايييكي از اجزای اصلي و ويژگي

های ديگری برای رديف بگردند و تلاش كنند تا نن را به اشعار ها و سرشاتهشده كه محققاني همچون شفیعي كدكني دنبال ريشه

 .پهلوی پیش از اسلام مرتبط كنند

 ردن کلمات قافيه با اوزان خاصالف اطلاق، تلاشی براي سازگار ک. 3. 1

ای بوده كه بارای پار كاردن وزن    گونهدهد در بسیاری موارد، اين ااف رديفهايي است كه نشان مياافِ اطلاق، از جمله نشانه

اناد كاي    و نن اافي است كي شعراء متقدّم از ااف اطلاق اشعار عرب گرفتاه ». نمده استعروضي مصراع و تقويت موسیقي نن مي

( گويناد )در قافیة جمال و كمال مملاو چون وزن اقتضاء حرفي ديگر كند اگر لام در محل  نصب باشد، اافي بدان ااحاق كنناد  عرب 

الاواترست چون وزن اقتضااء حركات روی كاردی اافاي بادان ااحااق        و به حكم ننك در پارسي بیشتر كلمات مسكنة... جمالا و

و نن را ااف اشباع تواندندی از بهر ننك توا اد   "پروين پیاادا و ماه تابانا/ شانادوش شبي بود توب و رت": كردندی چنانك شعر

جاااب  (. 123-123: 2812رازی، )« ااف جز از اشباع فتحة ماقبل نخیزد و متثتران شعراء استعمال اين ااف را عیبي فاحش شمرند

بارای نموناه   ! است« اقتضاء وزن»نمدن ااف اطلاق؛  است كه شمس قیس رازی نیز به اين نكته اشاره كرده كه در عربي علت پديد

 :در اين بیت رودكي همین نكته مشهود است

 چناادينامبااادرت كاان و تااامُش مباااش    

 

 8اگاارت باادره رساااند همااي بااه باادر منیاار  

 (11: 2831رودكي، )                           
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ن وزن و طبعاو منطبق كردن كلمات قافیه با وزن عروضاي بیات   ضمناو در اكمر ابیات بازمانده از رودكي، ااف اطلاق برای پر كرد

تقريباو در سي بیت از ديوان بازماند  رودكي كه به ااف اطلاق تتم شده، تنها در سه مورد از يك شعر  سه بیتاي  پشات   . نمده است

افیه كرد و در باقي ماوارد، اااف   توان كلمات قافیة اين سه بیت را بدون ااف اطلاق در همان وزن با يكديگر قسر هم است كه مي

 .اطلاق برای سازگار كردن كلمات قافیه با وزن عروضي بیت نمده است

 حاجب در مقابل رديف. 4. 1

و امّا حاجب به نزديك فحول شاعرا كلماة   ». است« حاجب»توان درست نقطة مقابل رديف در شعر فارسي دانست، ننچه را مي

كه در نیمة دوم قارن هفاتم هجاری نوشاته شاده       ااعروضیّین عُراضةدر (. 153: 2812رازی، )« باشد كي بیش از قافیت متكر ر شوذ

است، تفاوتي بین حاجب و رديف قايل نشده و جااب است كه صاحب اين كتاب اشاره كرده، نوردن رديف قبل از قافیه، متكلفانه 

شعر، بعد از قافیه، هماو را بعیناه لازم دارناد و پایش از     ای را گويند كه در نتر هر بیتي از  و ردف و رديف حرفي يا كلمه»: است

 (.8: 2831قرشي، )« نرند و نن كمتر اتفاق افتدقافیه نیز به تكلف مي

« حاجب»رسد كه سبب توفیق نیافتن اكنون اين سؤال به ذهن مي. نيددر قفای قافیه مي« رديف»نيد و قبل از قافیه مي« حاجب»

كند؛ برای نمونه اگر نيد، قافیه را دچار تنگنای شديد مي پیش از قافیه مي« حاجب»جه به اين نكته كه در برابر رديف چیست؟ با تو

...( دريا، فردا، با، يا، نيا، تادايا، هماناا، رعاياا و   )های ای هم كه باشد، با توجه به وزن بیت، بر سر قافیهقرار باشد حاجب، هر واژه

فعاوان  )روند؛ به اين معني كه اگر قوافي ماذكور را بخاواهیم در وزن   از داير  استفاده بیرون مي های مابیايد، تعداد زيادی از قافیه

به كار بريم، با توجه به اينكه واژ  حاجب از نظر وزني با وزن كدام قسمت بیت سازگار باشاد و چاه وزناي    ( فعوان فعلون فعوان

ود اساتفاده كناد، از چرتاه تاارج     هاا در قافیاة شاعر تا    ط عادی از ننتواند در شرايداشته باشد، تعدادی از كلماتي كه شاعر مي

 .شوند؛ درست برعكس رديف مي

 

 کارکردهاي عروضیِ رديف. 2

 .نزادی  قافیه و حاات اغزان يافتن  نن با توجه به مردّف بودن شعر. 1.2

ن نكتاه تاود شااعر را دچاار محادوديت      ايا . بنا بر قواعد و معیارهای شاعری در روزگار قديم، هر بیت لاجرم بايد مقفاي باشاد  

تعداد محادود كلماات باا    . قافیه در زبان فارسي استمحدوديت ديگری كه همواره وجود داشته، كمبود كلمات هم. كرده است مي

برتلاف شعر عربي كه به علات قابلیات زباان عرباي،     . رودهای شاعری در زبان فارسي به شمار ميقافیة يكسان يكي از دشواری

در زباان  (. 33: 2831وحیديان كامیار، : ک.ر)انديشي در نن تا حدود زيادی نسان است  قافیه در نن بسیار است و قافیههای همواژه

هاا در ياك بحار تااص     زياد است، اما همة اين كلمات را با توجه به وزن عروضي  نن« ان»و « ار»فارسي شمار كلمات مختوم به 

ه ويژگي  زبان فارسي اللب كلماتِ قافیه، دوهجايي است كاه در بااب ايان كلماات چهاار احتماال       با توجه ب. توان به كار بردنمي

 :وجود دارد

 (دريا: هر دو هجا بلند. )ااف

 (همه: هر دو هجا كوتاه. )ب

 (رها: اواي كوتاه و دومي بلند. )ج

 (سايه: اواي بلند و دومي كوتاه. )د

به كوتاهي و بلندی  هجاهای كلمة قافیه، بر شماری معدود از بحور شاعر فارساي منطباق    های چهارگانه با توجه  هر كدام از اين حاات

های دوهجايي با هر دو هجاای بلناد    ندارند؛ يعني قافیه( فارغ از رديف)هستند و حداقل در چند بحر قابلیت قرار گرفتن به عنوان قافیه را 

 :توان به كار گرفت؛ مملاو در بیت ذيل از عنصری نباشد، لااباو نمي ها كوتاهرا در بحوری كه يكي از دو هجای نترين مصراع نن



 2831بهار  (23 پیاپي)، 2 ، شمارهنهمسال  ،فنون ادبي  /   123

 بااد ناوروزی همااي در بوساتان بتگار شااود    

 

 تا ز صنعش هر درتتاي اعبتاي ديگار شاود     

 (11: 2818عنصری، )                           
 

توان دريافات كاه ايان كلماات      ک نگاهي ميبا اند. است« عنبر، اتضر، گوهر، اندر، كمتر، افسر»برتي كلمات قافیة اين قصیده 

حاال  . اسات « فاعلن»مان  نن نیز هجای كوتاه ماقبل نتر . بیايند« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»توانند بدون رديف در وزن نمي

ركات درنياد و   در اين موارد به نیروی رديف نیاز است تا اين كلمات را به جلو ببرد و كلمات قافیه بر روی زنجیر  عروضي به ح

. در قسمتي كه منطبق با وزن عروضي كلمات قافیه است، قرار گیرد و اين نقیصة هجای كوتاه در ماقبل نتر مصراع را جبران كناد 

افشان، جاولان،  »های دو هجايي   كه بسیار كم هم از رديف استفاده كرده است، باز در همین بحر مذكور، با قافیه ديوان عنصریدر 

رديفي با يك هجای كوتاه بعلاوه يك هجای بلند به كار برده تا اين قافیة پرتعداد را در ايان بحار مطباوع و    « تاوان چوگان، ديوان،

 :توشايند استفاده كند

 ای شكسته زاف يار از بسكه تو دستان كناي 

 

 دست دستِ تسُت اگر با ساحران پیمان كني 

 (131: همان)                                     
 

شد، تازه باود و نیاازی باه    های نخستین شعر فارسي، به دایل تازگي شعر و اينكه هر چیزی كه گفته ميذكر است، در دوره قابل

هاای  هاا و ردياف  های بعدی همواره به دنبال قافیاه شاعران دوره. اندها كم و سادهشد، رديفقوافي جديد نیز چندان احساس نمي

هاای جدياد   ی جديد و به كار بستن نن برای شاعران حايز اهمیت بوده و به تلق مضامین و نكتاه هاهرچند رديف. اندجديد بوده

های جديد و ناسازگار از نظار عروضاي را باا    بر اين، قافیهاند افزون كردهكرده است، بسیاری از شاعران موفق، تلاش ميكمك مي

نیست در شهر نگااری كاه دل از ماا    »استفاده از اهرم رديف در اوزان تاص به كار بندند و بگنجانند؛ مملاو در لزل حافظ به مطل  

ا، رعنا، فردا، تماشاا، يغماا، بیضاا، جاا،     ما، اينجا، تمن»كلمات قافیه (. 31: 2831حافظ، )« بختم ار يار شود رتتم از اينجا ببرد/ ببرد

ها توش نشسته است، اما بايد در نظر داشت، اين كلمات قافیه كه بیشترشاان از  با قافیه« ببرد»هرچند رديفِ زيبای . است« اعدا، تا

از است كه كلمات قافیه توانند قافیه شوند و يك رديف نینمي( فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعَلُن)، در وزن دو هجای بلند تشكیل شده

اابتاه هماین   . به پیش ببرد و اين كلمات قافیه بتواند در اين وزن و بحار قافیاه شاود   « هافعلاتن»را تا دو هجای بلند پاياني  يكي از 

هاا و  حاات ارتجاعي و اغزان يافتن قافیه بر اساس استفاده از ردياف، دسات شااعران را تاا حادود زياادی بارای انتخااب قافیاه         

هاا را باا   كشاند و نن گون از نظر كوتاه و بلندی، كلمات قافیه را به عقب و جلو ميهای گونهرديف. كندهای مختلف باز مي فردي

نكتة ديگر اينكه هرچند ممكن است برتي كلمات قافیه حتاي از نظار عروضاي باا     . كنندزنجیر  هجاهای كوتاه و بلند سازگار مي

شود و باه  ها به جانب جلو، سبب  تركیب تاص و جديد قافیه با كلمات قبل از تود مي ت نناوزان تاص سازگار باشند، اما حرك

نياد، باعاث   به وجود ماي ( كم شدن فاصلة صدر بیت تا قافیه)عبارت ديگر، نظم جديدی كه از نظر نحوی و ترتیب اجزای جمله 

ر كس كه اندک دستي بر نتش شاعری داشاته باشاد از   شود در شعر بتوان از افعال و كلمات و تركیبات تاص استفاده كرد و همي

 .اين نكته نگاه است

 کوتاه و بلند کردن هجاي قافيه. 2.2

 .استفاده تبديل هجای كوتاه تنمي در نتر كلمات به هجايي قابل. 1.2.2

پاايیز،  : مانناد )ده اسات  در زبان فارسي و طبعاو شعر فارسي، كلمات قافیة فراواني وجود دارد كه هجای پاياني  ننها، هجای كشای 

اابته در بحوری كه به تودی تود از اين قوافي بتوان بهره جسُت، همین كشیدگي هجای پايااني  كلماات قافیاه    ...(. بهار، چشم، و 

در عین حال، با توجه به معیارهای وزناي  شاعر فارساي، هجاای كوتااه پايااني       . بخشدلنای تاصي از احاظ موسیقايي به شعر مي

پايیز، ابرياز، گلرياز، نوياز، پااایز،     »شود؛ به اين معني كه اگر برای ممال، كلمات ز احاظ تقطی  هجايي در نظر گرفته نميمصاري  ا

را بخواهیم در وزن مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن به كار بريم، لیرممكن اسات، چاه از نظار عروضاي كلماات قافیاة       « ...پرويز و 
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بناابراين، اگار   . تشكیل شده است( شودهجای كوتاه پاياني كه اگر در نتر مصرع باشد، حذف ميبعلاو  )مذكور از دو هجای بلند 

توانیم اين كلمات قافیه را در بحر يادشده به كاار  را بعد از اين قوافي بیاوريم، ضمن اينكه در اين صورت مي« شودمي»رديفي ممل 

 .شودجة تقطی  ساقط نميبريم، همچنین هجای كوتاهِ پاياني  اين كلمات نیز از در

 استفاده كردن هجای كوتاه نتر برتي كلمات قافیه قابل. 2.2.2

تواند تودِ كلمه را بشاكند و وزناي جدياد باه كلماة قافیاه بدهاد،        كند، گاه ميرديف افزون بر اينكه كلمات قافیه را اغزان مي

بااران،  »ه است؛ برای نمونه، اگر بخواهیم كلماات قافیاة   های نلازين  مصراع قرار گرفتدرست همانند وقتي كه يك كلمه در قسمت

هجای كوتااهِ ماقبال    : رو تواهیم شدرا در بحر متقارب مممن محذوف، قافیه كنیم، با يك مشكل  اساسي روبه« ياران، ايران، دستان

كند تا بتواناد در ايان بحار     حداقل بايد يك هجا از نتر مصراع به سوی جلوی مصراع حركت« ايران»بنابراين، كلمة . نتر مصراع

نخست با افزودن : را سازگار با عروض پاياني  مصراع كند« ايران»توانسته به چندين روش، فردوسي مي. ، قافیه شود(وزن  شاهنامه)

« ان»ای كه ي، كه در اين موارد عملاو هجای كوتاه پايان(اش، ايران من، ايران سردايراني)؛ «ايران»اایه ضمیری يا اسمي به يك مضاف

. نيد، به سبب اضافه شدن عنصر ديگری به نن، قابل استفاده شده اسات نن را ساتته و در قواعد عروض فارسي نیز به حساب نمي

ايران شود، ايران كند، ايران همي، »ديگر، با استفاده از افزودن رديفي دوهجايي، يك هجای كوتاه به اضافة يك هجای بلند؛ همانند 

به عباارت ديگار، در قواعاد عاروض فارساي،      . روش دوم را برگزيده است« ايران»فردوسي دربار  قافیه قرار دادن . «...ايران بیا و

، كارنماد  «است»های وصلي و لیروصلي نظیر  نيد و از ديگر كاركردهای مهم رديفهجای كوتاه پاياني  هر مصراع، به حساب نمي

توانناد در بحاور   ، فقاط ماي  «ديدار، بیادار، كاردار  »به اين معني كه مملاو كلمات قافیة  كردن هجاهای كوتاه نتر  كلمات قافیه است؛

به دنبال ايان كلماات نورده   « شد»يا « من»كه اگر يك رديفِ شوند، استفاده شود، حال ننای كه به دو هجای بلند تتم ميعروضي

هماین قضایه در بااب    . شوند، به كاار گرفات  تتم مي« بلند هجای+ هجای كوتاه»توان در بحوری كه به ها را ميشود، همین قافیه

 .گون مصداق دارد ها با بحور گونههای مختلف و تغییر دادن  وزن و سازگار كردن ننشمار گوناگوني از كلمات قافیه با وزن

 

 هاي دستوري براي کلمۀ قافيهرديف و ايجاد تمام نقش. 8

رچاه ايان محاور و مركاز  قال،      ه. نياد شعر در قوااب شعر سنتي باه حسااب ماي    قافیة هر شعر، محور  قل كل بیت و حتي تمام

كناد تاا مضاامین و    لازم را پیدا ماي  های متعدد اعم از سازگاری با وزن و نحو جمله را داشته باشد، شعر پويايي و انعطاف قابلیت

باشیم، وقتي كه رديفي در كاار نباشاد و كلماات    اگر بخواهیم نگاه دستوری به كلمات قافیه داشته . مفاهیم جديد را انعكاس بدهد

اایاه نورد ياا   ها صفت پسین يا مضافتوان برای ننها اسمي باشند، نميقافیه به انتهای بیت چسبیده باشند، لاجرم هنگامي كه قافیه

اين تود محدوديتي است بارای  ها نورد و را بلافاصله بعد از نن« را»توان علامت واسطه قرار گیرند، نمياگر در جايگاه مفعول بي

تاصایت تواهناد شاد و هماین امار طبیعتاا بارای شااعر،         های ما ايستا و كام در اين مواق  است كه قافیه. اين كلمات و كل بیت

 .تواند به مخاطب ااقا كند گونه كه بايد نميهايي را به بار تواهد نورد و شاعر مفاهیم و مقاصد تود را ننمحدوديت

تاصیت زبان فارسي ايان   و پیش از اين بدان اشاره رفت، با توجه به اينكه شفیعي كدكني نیز به نن اشاره كرده نكتة ديگری كه

چسابند، در ايان ماوارد، ردياف     ها و ضماير متصل نیز به نتر فعل مينيند و نیز شناسههای ربطي در نتر جمله مياست كه فعل

ای شده اسات  كند، بخصوص در لزل امروز كه زبان شعر تا حد زيادی محاورهيمجموعة مصراع و بیت را تا حدودی دستورمند م

 .تابندهای نحوی را برنميو مخاطبان پیچش

 

 رديف در مثنوي. 4

ها نیز مربوط به مساائل   مايه و بحث محوری در اين پژوهش دربار  ارزيابي  رديف در ممنوی نیز تحقیقاتي صورت گرفته است، بن
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نكتاة  . اسات ... های فعلي و اسمي و حرفاي و   ها در كل يك منظومه يا مشخص كردن درصد رديف فتن رديفبسامدی و قرار گر

راسات باه   )به سخن ديگر، شاعر در سرودن ممناوی از باالا باه پاايین     . سرايي وجود دارد، عنصر سرعت استمهمي كه در ممنوی

و لاجرم به همین سبب  -كندبه راست سیر مي( چپ)ه برعكس لزل و قصیده كه هر شاعر از سمت قافی-در حركت است، ( چپ

نياد و او را از انحصاار   لازم است كه شاعر چندان گرفتار و در بند قافیه نباشد؛ بنابراين، در اينجاست كه رديف به كمك شاعر مي

باود  »، «تواناا »قافیاه را بار كلماات     تواناد شاعر مي« توانا بود هر كه دانا بود»دهد؛ به اين معني كه مملاو در مصراع  قوافي رهايي مي

 1.منحصر كند و اين يعني نزادی و رهايي شاعر از چنگال قافیه« (دوم)بود »، «دانا»، «هر»، «(نخست)

های زيار، ايان باوده كاه     هدف ما از تحلیل قوافي ممنوی. ايمذيلاو كلمات قافیه را در چند ممنوی مهم ادب فارسي بررسي كرده

گون تا چه حد بدون رديف، در هماان بحار شاعری    ها از احاظ ساتتار عروضي و وزني در بحور گونهد قافیهدريابیم كلمات متعد

باه كاار   ( فااعلاتن فااعلاتن فااعلن   )را در وزن « دريا، صاحرا، روياا  »استفاده بوده است؛ برای ممال اگر بخواهیم كلمات قافیة  قابل

مولانا های  كلماة   همین دایل است كه در سراسر ممنوی به . كاری را عملي كردتوان چنین ببنديم، تنها با عنصر رديف است كه مي

 . توان يافت كه بدون رديف در جايگاه قافیه به كار رفته باشددوهجايي با دو هجای بلند را نمي

 

 .های قااب ممنوی رديف در قافیه بررسي نماری كاركرد عروضي. 2جدول

درصااد صااد بیاات مااردّف  كتاب

 نلازين

قااوافي كااه باادون  درصااد 

رديااف در همااان بحاار بااه  

 گنجند عنوان قافیه نمي

درصااد قااوافي كااه باادون 

رديف نیاز در هماان بحار    

 گنجند به عنوان قافیه مي

 %21 %23 %11 شاهنامه

 %12 %12 %12 اسكندرنامه

 %23 %81 %52 ممنوی

 %21 %28 %15 بوستان

 %11 %81 %11 الاسرار مخزن

 %23 %82 %13 تسرو و شیرين

 %11 %12 %11 ایلي و مجنون

 %82 %13 %53 هفت پیكر

 

هايي كه بدون ردياف قابلیات اساتفاده در    ، درصد قافیهپیكرهفتايم، جز هايي كه بررسي كردهكه مشهود است در تمام ممنویچنان

دهد كاه در  و اين دقیقه نشان مي هايي است كه بدون رديف هم مستعد كاربرد در همان بحر هستندهمان بحر را ندارند، بیشتر از قافیه

توانناد در وزن ممناوی در بحار تااص، باه كاار       ای كه از نظر عروضي نمينيد تا كلمات قافیهسرايي، رديف به كمك شاعر ميممنوی

دهاد  مي ضمناو معیار ديگر، عنصر سرعت است كه رديف در اين موارد حق انتخاب به شاعر. روند، با اهرم رديف قافیه قرار داده شوند

 .ای در مصرع دوم نورد و باقي را با رديف پر كندكه كدام كلمه از كلمات مصرع نخست را قافیه قرار دهد و برای نن، قافیه

 

 رديف در قصيده و غزل. 5

رساد؛ ااذا وقتاي شااعری قصاد دارد ماملاو در       تنگنای قافیه در قااب قصیده به اوج تود ماي . رديف در قصیده بحث ديگری دارد
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و قس علاي  « كنار»، «روان»، «نیاز»تواند از قوافي  پرشماری همانند نزمايي كند، نميشود، طب وری كه به دو هجای بلند تتم ميبح

در زير، كاركرد عروضي . كند تا اين نقصان را جبران كنددر اين مواق  است كه شاعر از اهرم رديف استفاده مي. هذا استفاده نمايد

 .اعران ادب فارسي نشان داده شده استرديف در شعر برتي ش

 

 .های قااب قصیده و لزل بررسي نماری  كاركردِ عروضي  رديف در قافیه. 1جدول

لازل  / درصد پنجاه قصایده  كتاب

 مردّف نلازين

درصااد قااوافي كااه باادون  

رديااف در همااان بحاار بااه  

 گنجند عنوان قافیه نمي

درصااد قااوافي كااه باادون 

رديف نیاز در هماان بحار    

 گنجند قافیه مي به عنوان

 %1 %23 %12 ديوان عنصری

 %3 %22 %23 ديوان فرتي

 %11 %11 %11 ديوان ناصرتسرو

 %11 %82 %11 ديوان تاقاني

 %11 %11 %31 ديوان انوری

 %82 %51 %31 (لزل)ديوان عطار

 %83 %52 %33 ديوان حافظ

 

توانسته بادون  كه كلمات قافیة نن از احاظ وزن عروضي نمي جز تاقاني، درصد اشعار مردفّي شود، بهگونه كه مشاهده ميهمان

دهاد كاه يكاي از    عنصر رديف در نن بحر، به كار برده شود، در ن ار شاعران بررساي شاده بیشاتر اسات و ايان تاود نشاان ماي        

ز ياك ردياف تااص    دوباره بايد ذكر كنیم، وقتي با اساتفاده ا . كاركردهای رديف، سازگار كردن كلمات قافیه با اوزان تاص است

تاوردگي كلماات باا قافیاه و     تواني ندارند، سازگار كرد، به سبب گرهای را كه از نظر وزني با بحری تاص همبتوان كلمات قافیه

 .ها متضمن سخنان تركیبات و تصاوير جديد باشدنيد قابلیت اين را دارد كه از تیلي جنبهرديف جديد، شعری كه پديد مي

 

 نتيجه

. گون دارد كه به برتي از اين كاركردها كمتر پرداتته شده اسات فرد شعر فارسي، كاركردهای گونه به های منحصريژگيرديف، از و

های اسمي يا فعلي  تاص در كساني همانند شفیعي كدكني به نقش رديف در لنا بخشیدن به موسیقي شعر و همچنین نقش رديف

در ايان تحقیاق، باه بررساي ياك عملكارد مهام و        . اندت و ايماژهای نو پرداتتههای مجازی جديد و نیز تشبیهاپديد نوردن فعل

مقصود از عملكرد و كاركرد عروضي  رديف، پُر كاردن  وزن  بعاد از كلماات    . اساسي رديف، يعني كاركرد عروضي  نن پرداتته شد

اوزان متعادد شاعر فارساي ساازگار     ص، باا  قافیه در هر مصراع است؛ به اين معني كه رديف، كلمات قافیه را با اوزان عروضي تا

های پرشماری كه از دو هجای بلند تشاكیل  توان از قافیهها يك هجای كوتاه است، نميكند؛ مملاو در اوزاني كه هجای ماقبل نن مي

قافیه را تا جايي  شود و كلماتها هجای بلند است، استفاده كرد، در اينجاست كه رديف وارد كار مياند يا دو هجای پاياني  ننشده

با نگاهي اجمااي به ردياف  . كندنورد و تود، مابقي  وزن مصراع را پُر ميشوند به حركت درميكه منطبق با وزن عروضي  بیت مي

اناد تاا    در ديوان شاعران مختلف، اين نتیجه به دست نمد كه بسیاری از شاعران حتي ناتودنگاه از اين ويژگي رديف استفاده كرده
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هاای پساین   های دستوری و نوردن  وابساته نكتة مهم ديگر، رديف و ايجاد نقش. د قوافي متعدد در بحور مختلف به كار برندبتوانن

واساطه دارد  توان پس از كلمة قافیه كه نقش مفعاول باي  برای كلمة قافیه است؛ به اين معني كه اگر رديف وجود نداشته باشد، نمي

در اين موق  است كه با نوردن رديف، دست . اایه و صفت پسین برای نن نوردتوری نظیر مضافهای دسنورد يا برتي وابسته« را»

هاای  تواند نزادی بیشتری در شاعر تاود داشاته باشاد و مضاامین و نكتاه      شود و او ميشاعر در اين موارد تا حدود زيادی باز مي

 .جديدی را در شعر تود به تصوير بكشد

 

 هانوشتپی

در اين قصید  مشهور و زيبای فرتي سیستاني كه در سوگ محمود لزنوی ساروده شاده، كشایدگي كلماات قافیاه      برای نمونه . 2

 موسیقي زيبا و ا رگذاری را به وجود نورده است

 شهر لزنین نه همان است كه من ديدم پااار 

 ها بینم پرنوحه و پر بانااو و تاروش تانه

 

 چه فتاده است كه امسال دگرگاون شده كاار  

 ه و بانو و تروشي كه كند روح فكاارنوح

 (32: 2813فرتي سیستاني، )                  

نزد شعرای عجم عبارت است از يك كلمه يا زياده كه بعد از قافیاه در ابیاات باه    : گويد اافنون اصطلاحات كشافصاحب ». 1

و . يند و شعراء عارب ردياف را اعتباار نكارده اناد     را مُرَدَ ف گو يك معني عیناو تكرار شود و شعری كه مشتمل بر رديف باشد نن

 :تيكي عبارت يا كلمه تام چنانكه در اين بی: رديف بر دو نوع است 

 ای ای دوسااات كاااه دل ز بناااده برداشاااته 

 

 ای نیكوسااات كاااه دل ز بناااده برداشاااته   

 (سعدی)                                          

در « ت » چنانكاه  ؛عني حرف مفید معني، مانند تاء تطاب و شین لاياب و مایم ماتكلم   ي ؛جای كلمه تام باشده دوم حرفي كه ب

 :ربیت زي

 ساارهرمرتبه شاااها تااويي كااه پاایش درت   
 

 نهاده مهر سار و چارگ گشات گارد سارت      
 

 (.ذيل رديف: 2811؛ به نقل از دهخدا، فنون اصطلاحات كشاف) 

ابیاات پیشاین   . ه قافیه نیامده است و همین امر بسیار مشكوک استاين بیت از مواردی است كه در نن ااف اطلاق در جايگا. 8

 :كه احتمالاو بر اساس وزن و قافیه پیش از اين بیت چیده شده، چنین است

 همي بكشتي تا در عادو نماناااد شجاااااع   

 ست و فرتشاه بار تاوانش   بسا كسا كه بره

 چنديناااا مبادرت كن و تاامُش مبااااااش   

 

 ماناااد فقیااااارهمااي باادادی تااا در واااي ن 

 بسا كسا كاه جاوين ناان هماي نیاباد سایر      

 اگرت بادره رسااند هماي باه بادر منیاااار      

 (11: 2831رودكي، )                            
 

ها در قسمت ابیات پراكنده به ايان صاورت   جايي مصرعدر ديوان رودكي تصحیح جعفر شعار، در جايي ديگر اين بیت با جابه

 :مضبوط است

 دره رساند هماااي باه بادر منیاااار    اگرت ب

 

 چندينااااامبااادرت كاان و تااامُش مباااااش  

 (13: همان)                                       
 

« چنادين »شكي نیست كه همین صورت اتیر درست است و اين بیت ربطي به دو بیتي كه در بالا نمد ندارد؛ زيرا ااف بعاد از  

 .ه قافیه قرار بگیردااف اطلاق است و بايد در جايگا

تاوان مشااهده    توبي ميهای اول و دوم و سوم، تنها در دو يا يك حرف نخستین است و بهدر دو رباعي زير، تفاوت مصراع. 1
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 :كرد كه رديف، كلمات قافیه را تا چه حدی به جانب صدر بیت رانده است

 بیااا كااه تانااة دل بااي رگ تااو نااور ناادارد  

 داریز تانااة دل ماان ناااور درياا  نااااا    

 

 دانسااتم يااااا ماان بااااودی مَناات نم ااااب

 ماشاادم تااو را دانستاا  انیااچااون ماان ز م 

 

 درن كاه تااااانة دل باي رگ تااو ناور ناادارد    

 چرا كاه تاناة دل باي رگ تاو نااور نادارد      

 (15: 2813واعظ كاشفي سبزواری، )         

 دانساااتم مااان باااودی منااات نماااي   ايااا

 دانساااتم مااان باااودی منااات نماااي   تاااا

 (ذيل فیض: 2811هخدا، به نقل از د)        
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